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  چكيده
 از آن انعمو شناخت و معرفت به يابيدست يها راه
 بارز ةنمون. است شناسان معرفت يها دغدغه نيتر مهم
 شمندياند كنيب سيفرانس و يشرق ميحك ملاصدرا آن

 را يقيحق معرفت اساس ملاصدرا. است نيزم مغرب
 داند يم  يشهود ةويش به آن كسب و خدا به مانيا در
. كند معرفي مي معارف اكثر ديكل را معرفت نوع نيا و
 رو روبه ياصل مانع سه با را معرفت وعن نيا حصول او
 ضرورت به اعتقاد با زين كنيب سيفرانس. داند يم

 يخطاهاي به اله معرفت كسب يبرا عتيطب شناخت
 دنيرس در يمهم انعوم منزلة به غلط يباورها و يذهن
 به اي( مانع چهار نهيزم نيا در او. كند اشاره مي آن به
 پژوهش در ارندگاننگ. كند يم يمعرف را) بت او ريتعب

 دو دگاهيد نهادن هم كنار با اند هكرد يسع حاضر
 يها نظام مشترك يها دغدغه از يا نمونه لسوفيف

 .كشندب ريتصو به را متفاوت يفلسف

 ملاصدرا، ،بت معرفت، موانع معرفت،: گان كليديواژ
  .كنيب سيفرانس

  

                                                            
  الهيات دانشگاه الزهرا ةرئيس دانشكد *

  )نويسندة مسئول( التحصيل فارغ **

Zohreh Tavaziany * 

Fatemeh Torkashvand** 

 

 

 

 

Abstract 
The ways of achieving knowledge and knowing 
its obstacles are the most important concerns of 
scholars like Mulla Sadra, as an Eastern 
Philosopher, and Francis Bacon, as a Western 
thinker. According to Mulla Sadra the basis of 
true knowledge is having faith to God and 
achieving it through intuition. Also, he considers 
this knowledge as the key for other sciences and 
accounts three main obstacles on the way of 
gaining it. On the other hand, Bacon believes in 
the necessity of knowing nature for achieving the 
knowledge of God, and as such considers the 
mental errors and wrong beliefs as important 
obstacles on the way of acquiring knowledge. He 
introduces four so-called idols in this respect. 
Although the two philosophers belong to two 
different intellectual systems, there exist similar 
concerns in their thoughts. So, the writers of this 
paper are trying to compare their ideas and 
recognize the similar factors in their thoughts, 
and through a descriptive-analytic method come 
to this conclusion that the concept of knowledge 
and its obstacles are equivocal rather than 
univocal in their thoughts. Because in 
Mullasadra's view, the true meaning of 
knowledge is to know God and His attributes, but 
according to Bacon knowledge means empirical 
cognition. In addition, for Mullasadra the 
obstacles of knowledge are rather referring to 
religious fields, while for Bacon there is no 
religious limitation for them.  

Keywords: Knowledge, Obstacles of knowledge, 

Idol, Mulla Sadra, Francis Bacon.   
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  مقدمه
گرايش به معرفت و حقيقت و دانستن آنچه آدمي 
از آن آگاه نيست همواره بـراي انسـان مطلـوب و    

سنن ديني ميـل بـه دانسـتن را    . جذاب بوده است
تـوان   صحت اين امـر را مـي  . دانند امري فطري مي

قطعـاً  . با نگاه اجمالي به تـاريخ معرفـت دريافـت   
 مشـغولي جـدي   همة كساني كه بحث شناسايي دل

انـد،   ها بوده است از موانع بر سر راه فارغ نبوده آن
به همين جهت بيشتر فيلسوفان و متكلمـان كـه از   

هـاي معرفـت و شـناخت     مندان جدي بحث علاقه
شوند، بخشي از هم خود را مصروف  محسوب مي

تر  اند، اما در اين ميان بعضي جدي اين مسئله كرده
  .اند از ديگران ظاهر شده

از فيلسوفاني است كه در حوزة ملاصدرا يكي 
ــه  ــلامي توج ــر اس ــئله از او   تفك ــن مس ــه اي اش ب

شخصيتي ممتاز ساخته است، اما اين اتفـاق فقـط   
در حوزة تفكر اسلامي صورت نبسته است، بلكـه  

ــه ــان   دغدغ ــة ملاصــدرا در مي ــر دغدغ ــايي نظي ه
هــا هــم بــوده اســت و  فيلســوفان ديگــر ســرزمين
ش اين حكيمـان  اند تلا محققان بسياري سعي كرده

را به تصوير كشند و بنـابراين دربـارة ايـن مسـئله     
مقالات بسياري به نگارش درآمده است كـه ذيـلاً   

  :شود ها اشاره مي به تعدادي از آن
تأثير فضائل و رذائل اخلاقي «اي با عنوان  مقاله. 1

در مجلــة » معرفــت الهــي از ديــدگاه ملاصــدرا   
  ).100- 77 :1389دانش، ( نامة فلسفه و دين پژوهش

معرفـت نفـس از ديـدگاه    «اي با عنوان  مقاله. 2
ــة » ملاصــدرا و افضــل كاشــاني  مؤسســة در مجل

: 1388عزيـزي،  ( آموزشي و پرورشي امام خمينـي 
77-177.(  

رابطة معرفـت و سـعادت از ديـدگاه    «مقالة . 3
مؤسسـة آموزشـي و پرورشـي    در مجلة » ملاصدرا

  ).32-7: 1388افضلي، ( امام خميني
تهـذيب نفـس در كسـب معرفـت از     «لة مقا. 4

ــدرا  ــدگاه ملاص ــة » دي ــدرا در مجل ــة ص  خردنام
  ).80-65: 1389سليماني، (

تــأثير مبــاني  «اي نيــز بــا عنــوان    مقالــه. 5
در » شـناختي او  شناختي ملاصدرا بر معرفـت  نفس

  ).128-111: 1386مؤمني، ( انديشة دينيمجلة 
كند،  مسئلة معرفت و موانعي كه آن را تهديد مي

همان طور كه دغدغة اصلي ملاصـدرا بـوده، بـراي    
فيلســوف نامــدار انگليســي، فرانســيس بــيكن، نيــز 

كه  مطلب درخور تأمل اين. دغدغة اصلي بوده است
رغم اخـتلاف روشـي، معتقدنـد     هر دو فيلسوف، به

انسان و ذهن او در رسيدن بـه معرفـت و حقيقـت    
 هـم  آنان با توجه بـه . شود دچار خطاها و موانعي مي

انـد؛ ايـن    عصربودن به موانع مشتركي اشـاره داشـته  
ها  قدر براي بيكن ناگوار بوده كه وي از آن موانع آن

ها  كند، همان طور كه ملاصدرا از آن تعبير به بت مي
  .كند تعبير به اصنام جاهلي مي

مسئلة شناخت و موانع معرفت نـه تنهـا بـراي    
ملاصدرا و بـيكن حـائز اهميـت بـوده، بلكـه هـر       

خواهد بداند كه ايـن موانـع    اطي فلسفه هم ميمتع
  اند؟ ها كدام هاي مقابله با آن چيستند و راه

  
  هاي حصول آن شناخت از نظر ملاصدرا و راه - 1

كه مسئلة شناخت، به اعتبـار متعلـق آن،    نظر به اين
بايــد لااقــل در ســه حــوزة خداشناســي،      مــي
شناسي طرح شـود و طبيعتـاً    شناسي و انسان جهان
تفكيـك، موانـع هـر     حث موانع آن نيز بايد بـه در ب

رود كـه   قسمت را جداگانه بررسي كرد، انتظار مي
هـا توجـه    ملاصدرا نيز به اين حوزه و تفكيـك آن 

داشته و موانع هر كدام را جداگانه بررسي كند، اما 
شـايد  . شـود  به جهاتي در آثار او اين امر ديده نمي
د اين باشـد  دليل موجهي كه براي آن بتوان ذكر كر

كـه هرچنــد ملاصــدرا حصــول معرفــت را امــري  
دانست، اما معرفـت از نظـر او تعريفـي     ممكن مي

دارد كه با علم صوري و ظاهري معادل نيسـت، از  
نظر او علم حقيقـي علـم الهـي اسـت كـه در اثـر       

او معتقد است كه . آيد كشف و شهود به دست مي
رد و احاديث به دسـت آو  قرآناين علم را بايد از 

ملاصـدرا  ). 30 :الـف  1384صدرالدين شيرازي، (
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همـو،  (بينـد   مخالفتي بين شريعت و حكمت نمـي 
از نظر او بخشـي از حقـايق   ). 334/ 2: الف 1380

يابي بـه آن محـروم اسـت     هست كه عقل از دست
او درك برخي از اسرار دينـي  ). 192: 1385همو، (

مثل معرفت ذاتـي و شـناخت صـفات خداونـد را     
). 68 :ب 1384همو، (داند  توان عقل ميخارج از 

هـاي مختلفـي را ذكـر     ملاصدرا براي شـناخت راه 
كرده است، اما در ميان انواع شناخت آن شـناختي  
در نظر او از اعتبار بيشـتري برخـوردار اسـت كـه     
سرچشمة اتصال انسان به حق باشد، يعنـي همـان   

در شــناخت قلبــي و . شــناخت شــهودي و قلبــي
واسطه است، در ايـن شـناخت    عرفاني معرفت بي

است كه خود معلوم و نه تصوير آن در نـزد عـالم   
حضـــور دارد و بـــه همـــين جهـــت آن را از    

  ).192: همان(داند  تر مي هاي ديگر قوي شناخت
از نظر ملاصـدرا شـرايط معرفـت را در دو بعـد     

تـوان ديـد؛ نخسـت، وجـود      وجودي و عـدمي مـي  
دان مانع اسباب و لوازم حصول معرفت و ديگري فق

  ).370- 369: 1388خسروپناه، (در تحصيل معارف 
از نظر ملاصدرا، عوامل و شرايطي هم موجب 

از نظر او قلب . شوند تسريع در حصول معرفت مي
كه مهبط معـارف و صـفات او بـوده در صـورتي     

تواند چنين امتيازي داشـته باشـد كـه از زنگـار      مي
د و گناه و حب دنيا پاك و به طهارت آراسته باش ـ

آوردن چنين معرفتي بـه جهـت غلبـة     دست البته به
امور جسماني و ايجاد حجـاب و پوشـش دشـوار    

). 165: 979-1074صــدرالدين شــيرازي، (اســت 
ملاصدرا كمال انسان را در اثر تلاش و ارتقـاي او  

همـو،  (دانـد   از مرتبة محسوسات به مرتبة عقل مي
س كه تهذيب نف ـ او معتقد بود با اين). 498: 1385

و رياضت در رسيدن انسـان از عـالم طبيعـت بـه     
عالم عقل مؤثر است و عالم عقل هـم اصـل همـة    
موجودات است، اما مشـاهدة آن بـراي انسـان بـه     

هـاي مـادي نـاممكن     علت اشـتغال او در حجـاب  
تهـذيب نفـس و رياضـت ايـن حجـاب و      . است

شواغل را زدوده و چشـم بـاطني انسـان را بـراي     

/ 3: 1981همـو،  (كنـد   مـي  مشاهدة عالم عقل بينـا 
طهارت نفس را زمينة  قرآنبر همين اساس ). 504

افاضة نور الهي بر قلب و تمييز حـق از باطـل بـه    
  ).195: 1378ابراهيميان، (آورد  شمار مي

آنچه در بالا ذكر شد نگـاه كلـي ملاصـدرا بـه     
تـوان   مسئلة شناخت است كـه بـه اعتقـاد وي مـي    

خدا معنـا دارد،  گفت هر شناختي در پرتو شناخت 
 1»نسؤاالله فانساهم انفسـهم «البته او اين آموزة دينيِ 

را نصب العـين خـويش قـرار داده و آن را امـري     
مبنايي در حكمت متعالية خود لحاظ كرده اسـت،  

كنــد خــود را فــارغ از  امــا وقتــي مشــي قــوم مــي
اعتنـا از   تواند بي داند و نمي تقسيمات شناخت نمي

ثال آن سبك وي در كتاب شاهد م. كنار آن بگذرد
تـوان ايـن    است كه با تـورقي سـطحي مـي    اسفار

جا ديد؛ يعني اثري كه ملاصدرا  ملاحظات را در آن
جا اختصاصاً ديـدگاه خـود را طـرح نكـرده      در آن
جا بحثي عمومي راجع به وجـود   وي در آن. است

منزلة موضوع فلسفه دارد كه اين وجود با ظرف  به
جسـماني و جسـم را    عريضي كه دارد هـم عـالم  

شود و هم عالم نفساني و عقل را و قطعاً  شامل مي
راهي كه آدمي بـراي شـناخت جسـم دارد همـان     
. راهي نيست كه براي شناخت نفـس و عقـل دارد  

توان گفت شـناخت تجربـي و    آنچه قدر متيقن مي
حسي راهي است كه ما در عالم تجربه از آن بهـره  

گانـة ماسـت و    بريم و ابزار آن هم حواس پـنج  مي
قطعاً اگـر مـوانعي در راه چنـين شـناختي وجـود      

، مـوانعي عمـومي اسـت و    )كـه دارد (داشته باشد 
اختلال حواس و امثال آن در نگاه اولي، ربطي بـه  
اهل شهود بـودن يـا نبـودن نـدارد و يـا معرفـت       
عقلاني به موضوعات فراتر از حس نيست و راهي 

آن  عمومي است كه اخـتلال مشـاعر آفـت جـدي    
كه از اين مقولات نيز در آثار  ملاصدرا با اين. است

خود غافل نبوده است با وجود اين، وقتـي بحـث   
شـود شـأن حقيقـي آن را كـه      معرفت مطـرح مـي  

گيـرد و بـه اعتبـار ايـن      حكمت باشد در نظر مـي 
اسـت،  » افضل علم به افضـل معلـوم  «حكمت، كه 
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دهد كه در حكمـت متعاليـة خـود، كـه      ترجيح مي
ــهآن را در  مشخصــاً ــه تصــوير  الشــواهد الربوبي ب

كشيده است، از معرفتي سخن بگويد كـه معرفـت   
الهي است و وقتـي سـخن از موانـع آن بـه ميـان      

آيد موانعي را ذكر كند كه ناظر به اين معرفـت   مي
ايم كه تمايل ملاصـدرا را   ما نيز ترجيح داده. است

شناســي و  در بحــث معرفــت در دو حــوزة نفــس
ررسي و بحث را چنـان كـه خـود او    خداشناسي ب

خواسته در اين دو حوزه متمركز كنيم و از موانعي 
كنند و آفـت   بگوييم كه اين دو حوزه را تهديد مي

هرچنـد نگـاه   . شـوند  براي اين دو حوزه تلقي مي
كلي ملاصدرا اين است كه آفت معرفـت حقيقـي   
قابل تسري به همة معارف اسـت، حتـي معرفـت    

الشواهد ن كه در مشهد اول از تجربي و عقلي، چنا
محجوبـان از  «بر اين مطلب تأكيد دارد كه  الربوبيه

كـه امـري   (توانند اصالت وجود  نمي» شهود وجود
صدرالدين (را درك كنند ) عقلي و استدلالي است

  ).6: 1360شيرازي، 
  

  تبيين موانع معرفت از ديدگاه ملاصدرا -1-1
ر ايـن  پيش از شروع بحث تبيين موانع معرفت ذك

مطلب ضروري است كه وقتي ملاصـدرا از موانـع   
كند، بـه طـور كلـي از دو دسـته      معرفت بحث مي
كند كه دقيقاً به دو سـاحت عقـل    موانعي بحث مي

شود، يعني بعضـي   عملي و نظري انسان مربوط مي
از موانع جنبة عملي داشته و بعضي جنبة نظـري و  

نـع  كـه ايـن موا   البته آنچه انكارناشدني اسـت ايـن  
ارتباط با هم نيستند؛ براي مثال، وقتـي از جهـل    بي
كند قطعاً صورت آن نظري  منزلة يك مانع ياد مي به

است، اما موانعي مانند حب جاه يا حب مـال كـه   
مانع ديگري براي معرفـت اسـت صـورت عملـي     
ــل اســت و هــم    ــذار در جه ــم تأثيرگ ــه ه دارد ك

ت تأثيرپذير از آن؛ البته اين تفكيك با ايـن صـراح  
در آثار ملاصدار نيامده است، بلكه وقتي از موانـع  

گويد از موانع معرفت حقيقي نسـبت بـه    سخن مي
گويـد و عملـي و نظـري را     نفس و خدا سخن مي

كند و دليلش هـم شـايد    وضوح تفكيك نمي هم به
بازگشتش به اين باشد كه ملاصدرا، آن چنـان كـه   

ل زمين باور داشتند، به تفكيك عق فيلسوفان مغرب
عملي از نظري اعتقاد نداشت و بر آن بود كه عمل 

  .اند و نظر درهم تنيده
جـا كـه عقـل عملـي      به اعتقاد ملاصدرا، از آن

مربوط به عمل انسان است و به حيطة احساسـات  
شـود، عـواملي نظيـر     و تمايلات انسان مربوط مـي 

آميز در آن تـأثير   وهوس و احساسات تعصب هوي
عملي به جـاي تسـلط و    در واقع، عقل. گذارند مي

هـا   حاكميت بر احساسات و تمايلات محكـوم آن 
كردن بر اساس فهم عقل  شده و ديگر قادر به حكم

نظري و انطباق با قواعد و اصـول عقلـي نخواهـد    
در اين هنگام از توازن و ظرفيت عقل نظـري  . بود

هـا و كسـب معرفـت اسـتفاده      در شناخت پديـده 
يي مطلـوب  شود و عقـل بـه رشـد و شـكوفا     نمي
در نتيجـه چنـين انسـاني تـوان كسـب      . رسـد  نمي

معرفت صحيح و دقيق به جهان پيرامـون خـود را   
ــان، (نخواهــد داشــت  ــن ). 201: 1378ابراهيمي اي
دهد كه براي رسـيدن بـه معرفـت     مسئله نشان مي

هـا خـود    حقيقي شرايطي لازم است كه فقـدان آن 
بـه عقيـدة   . شـود  مانعي بـراي معرفـت تلقـي مـي    

شـده و پـاك    اي صيقلي را نفس بالذات آينهملاصد
است كه شايستة انعكاس صور علمـي اسـت، امـا    

هايي كه بين نفـس و لـوح محفـوظ     وجود حجاب
صـدرالدين  (شـود   است مانع از اين شـناخت مـي  

  ).406، 300: 1382شيرازي، 
جهل بـه   -1: اند از اختصار عبارت اين موانع به

حـب   -2معرفت نفسي كه حقيقت آدمـي اسـت؛   
جاه و مـال و ميـل بـه شـهوات و لـذات و سـاير       

تسـويلات نفـس امـاره و تدليسـات      -3تمتعات؛ 
شيطان مكاره و لعين نابكار كه بد را نيـك و نيـك   

ــي ــد م ــد  را ب ــو، (نمايان ــف 1384هم در ). 31: ال
شـود كـه    حكمت متعاليه از ركن ديگري يـاد مـي  

انـد؛ ايـن ركـن     منزلة موانع معرفت تلقـي شـده   به
: همـان (بصيرت است  و تقليد مقلدان بي تعصبات
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ملاصدرا معتقد است طبيعت انسان به آنچـه  ). 33
كنــد و  گيــرد عــادت مــي در آغــاز زنــدگي فرامــي

تعصبات رايج در ميان هر قومي مانند زنجير آهنين 
است كه عقايد موروثي و آنچه در ابتداي آمـوزش  
ــدران و اســتادان خــود    ــر حســن ظــن از پ ــر اث ب

وح انسـان را محصـور كـرده اسـت     گيـرد ر  فرامي
اين ركن حجاب و سدي اسـت كـه    2).96: همان(

مانع صور علميه است به علت آراء و عقايد باطلي 
كه از طريق تقليد و تعصب جانشين شده و شدت 
يافتــه اســت، تاحــدي كــه مــانع از ادراك حــق و 

  ).370: 1385همو، (حقيقت شده است 
فـس  با توجه به نظر ملاصـدرا كـه شـناخت ن   

تضمين اصل سعادت است، عامل جهل به معرفت 
تـرين حجـاب محسـوب     نفس و كمال آن بـزرگ 

ملاصـدرا كفـر و   ). 45: 1366بيـدارفر،  (شـود   مي
داند؛ جهل حجـاب بـين    جهل را از يك جنس مي

يعنـي  (خدا و بنده است، جهل بـه حقـايق ايمـان    
نبود احساس امنيت از مكر الهـي و نوميـدي   ) كفر

صدرالدين شيرازي، (به دنبال دارد از رحمت او را 
به اقـرار او شـواهد قرآنـي و    ). 59، 16: ب 1380

كند كـه جهـل بـه     دلايل عقلي و حكمي حكم مي
دهد  اصول ايماني موجب تعذيب است و نشان مي

جهل به معارف الهـي موجـب سـقوط از فطـرت     
رسـاند كـه آينـة     جـا مـي   شود و انسان را به آن مي

ها و ظلمات تاريك  ابقلبش مكدر و از فرط حج
حدي كه ظاهر و باطن او را دچار فساد  شود به مي

ملاصدرا در توضـيح  ). 18: همان(كند  و تباهي مي
جا كه جهل به معرفـت نفـس را    مانع اول و در آن

كند بر اين باور است كه معرفـت نفـس    مطرح مي
حقيقت آدمي اسـت و بنـاي ايمـان بـه آخـرت و      

ه معرفت دل است و حشر و نشر ارواح و اجساد ب
ها از اين معنـي   او معتقد است كه بسياري از انسان

از نظر او شناخت ). 15: الف 1384همو، (اند  غافل
نفــس و شــناخت عــالم كــه متعاقــب آن صــورت 

گيرد انسان را در مقـام مشـاهدة خداونـد قـرار      مي
هـا و زمـين اسـت     دهد، زيرا او خـالق آسـمان   مي

معتقد است بسياري ملاصدرا ). 212: 1380همو، (
از منتسبان به علم و دانشمندي از احـوال نفـس و   

در . اند و به معاد اعتقادي ندارنـد  درجات آن غافل
واقع اين افراد از علوم الهيه، كه عبارت از معرفت 
خدا و ملائكة مقرب و معرفت وحي و رسـالت و  
نبوت و ولايت و راز معاد است، اصلاً چيزي يـاد  

گردانند و فقط بـه ظـواهر    وي مينگرفته و از آن ر
طبـق  ). 18، 17: الـف  1384همـو،  (پرسـتند   را مي

ــوان نفــس را  نظــام صــدرايي از دو جهــت مــي  ت
خودشناسي واسطة علم حضـوري و   -1: شناخت

ــا  -2از طريــق كشــف و شــهود و  خودشناســي ب
همان طور كه انسـان از جهـت ذات،    3.تشابه نفس

، نفس انسان رساند صفات و افعال تشبه به خدا مي
تعـالي   هـا مثـال بـاري    در ايجاد ادراكات و صورت

است و همان طور كه اعيان موجودات در پيشـگاه  
هاي  اند، صورت خداوند حاضر و به وجود او قائم

حسي، خيالي و عقلي نيز در پيشگاه نفس حاضـر  
 ).103: 1363همو، (اند  و به وجود او قائم

 اهليـه كسـر اصـنام الج  صدرالمتألهين در كتاب 
زنـدگي نـامطلوب بـراي انسـان از     : كنـد  بيان مـي 

آميز و صرفاً از روي  رهگذر غلبة اعتقادات تعصب
شود و همچنـين بـه    جويي ايجاد مي تقليد و برتري

سبب غلبة حب دنيا و طلب جاه و منزلـت اسـت   
شود و افـراد   چنيني مي كه انسان گرفتار زندگي اين

امور بـر قلـب    غلبة اين. اند كمي از اين امور فارغ
شود  درد عظيمي است، زيرا باعث ضعف ايمان مي

و اگر ايمان و اعتقاد بـه خـدا و صـفات، افعـال و     
كتب و رسولان و اعتقـاد بـه روز قيامـت ضـعيف     

شـود، زيـرا محبـت يـا      شود محبت به خدا كم مي
وقتـي  . عين معرفت است و يـا مسـاوق آن اسـت   

را  اي شود كه قلـب  حب دنيا قوي شود و به گونه
فراگيرد، ديگر در قلـب جـايي بـراي حـب خـدا      
  وجود نخواهد داشت؛ چنين فردي در زمان مـرگ

شـود، زيـرا    تـر مـي   حب خـدا در قلـبش ضـعيف   
دهـد و   كند كـه دنيـا را از دسـت مـي     احساس مي
كند مرگي كـه حائـل بـين او و محبـوب      گمان مي
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دنيوي اوست از جانب خدا ايجاد شده اسـت و  
همـو،  (كند  شمگينش ميمحروميت از محبوب خ

ملاصدرا حب الهـي و علـم را در   ). 100: 1381
صورتي كه مجـرد از هـواي نفسـاني و خـالص     

دانـد   باشد عامـل رسـيدن انسـان بـه كمـال مـي      
  ).104، 103: همان(

منزلة يكـي از   اصل سومي كه صدرالمتألهين به
كند تسويلات نفس امـاره و   موانع معرفتي ذكر مي
ه است كه بد را نيك و نيك تدليسات ابليس بدكار

بصـيرت از   دهد؛ او تقليد مقلدان بي را بد جلوه مي
هـا را   آراء و عقايد غلط و تعصبات نسـبت بـه آن  

همان تسـويلات نفـس امـاره و تدليسـات ابلـيس      
ــي  از نظــر ). 33: 1384همــو، (دانــد  بــدكاره م

ملاصدرا، رسوخ اعتقـادات همـراه بـا تعصـب در     
هـاي يقينـي    برهـان قلب از مشـاهدات معنـوي و   

جـويي و   حاصل نشـده، بلكـه از تقليـد و برتـري    
  ).64: 1381همو، (اند  بيني نشئت گرفته خودبزرگ

  
  ترين موانع از ديدگاه ملاصدرا مهم -1-2

در ميــان متفكــران بــزرگ تــاريخ كمتــر كســي را 
انـدازة ملاصـدرا در خطـاي      توان يافت كه بـه  مي

چالش خوانده تقليد پافشاري كرده و مقلدان را به 
به اعتقاد ملاصدرا، در بـين موانـع شـناخت    . باشد

ترين  حقيقت و كسب معرفت، تقليد و تعصب مهم
بـه دليـل چنـين    . ترين نقـش را دارنـد   و سهمناك

ديدگاهي است كه او بارها عقايـد ناشـي از تقليـد    
گذشتگان و پيشوايان را، كه در ذهن ريشه كرده و 

و معتقد است كه با تعصب آميخته است، باز كرده 
ايســتادن و ســكون و دوري از معقــولات و عــالم 

او نادرسـتي  . خرد و معني از لوازم آن تقليد اسـت 
هاي مبتني بر تقليـد و تعصـب را كـه حتـي      روش

ــه احكــام ديــن را از    ــد ب متشــرعان صــالح و مقي
دارد با اسـتفاده از دلايـل و    شناخت حقيقت بازمي

بر اين بـاوريم  ما . مقدمات استوار ثابت كرده است
كه اهميـت ايـن جنبـه از تـلاش ملاصـدرا وقتـي       

شود كه بدانيم او در روزگار و محيطـي   آشكار مي
به اين كار خطير برخاسته، كـه تقليـد اسـتوارترين    

رفتـه و   ركن هر گونه اعتقاد و معرفت به شمار مي
مقابله با آن تعرض و تجاوز بـه حـريم مقدسـات    

  ).89-83 :1386ثبوت، (شده است  تلقي مي
  

  شناخت حقيقي از ديد بيكن -2
فرانسيس بيكن، فيلسـوف نامـدار انگليسـي قـرن     
شانزدهم، كه انديشة وي در اين مقاله با ملاصـدرا  
مقايسه شده اسـت، بـر ايـن بـاور بـود كـه اصـل        

يعني انسان با مشاهده . شناخت علوم طبيعي است
و تجربه و مطالعه در امـور طبيعـت از قـوانين آن    

شــود، قــوانين طبيعــت را بــه مقتضــاي  يآگــاه مــ
ــابع ارادة    ــتخدام و آن را ت ــويش اس ــدي خ نيازمن

كنـد، تـا بـه اختراعـات نائـل شـود و        خويش مـي 
ــن    ــد و از اي ــود بخش ــويش را بهب ــدگي خ رو  زن

فروغـي،  (تـر اسـت    طبيعيات از همـة علـوم مهـم   
بيكن، با همة تأكيـدي كـه بـر    ). 126-127: 1388

را محـدود بـه    عمل داشت، غايـت و ارزش علـم  
دانست، بلكه تأمل در حقيقـت   نتايج علمي آن نمي

تر از منفعـت و اهميـت عمـل     تر و عالي را شايسته
  ).40: 1376جهانگيري، (كرد  تلقي مي

اي  و در ضـمن مقالـه   مقـالات بيكن در كتـاب  
دربارة حقيقت از آفرينش خداوند سخن بـه ميـان   

ر گويد اولين مخلوق خداوند نـو  آورده است و مي
در حقيقـت  . حس است و آخـرين آن نـور عقـل   

بيكن به اين معتقد است كه در كسب علم تجربـه  
بيكن ). Bacon, 1985: 61-63(بر عقل مقدم است 

هــاي علمــي پيشــينيان از جملــه منطــق و  از روش
هاي منطقي انتقاد  روش مشائيون و بسياري از نظام

انتقاد او بيشتر متوجه منطق ارسطوييان . كرده است
جا كه اساس منطق ارسطوييان مبتني بـر   بود، از آن

» نفي حد وسـط «، »هماني اصل اين«، »مبادي اوليه«
هـا ايـن اصـول را     اسـت، و آن » امتناع تنـاقض «و 

شناختند، علم حاصـل از قيـاس    يقيني و بديهي مي
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دانستند و اين اصـول   را نيز يقيني و انكارناپذير مي
. دانسـتند  را كشاف حقايق و حلال مشـكلات مـي  

بيكن اين اصول را پـذيرفت، امـا معتقـد بـود كـه      
توان اسرار طبيعت را از اين راه كشف كـرد و   نمي

زيـرا كبريـات آن بـدون تجربـة     . به حقيقت رسيد
دقيق و صحيح و بر اسـاس تقليـد پذيرفتـه شـده     

در نگاه او قياس متداول آن زمان مبتنـي بـر   . است
او . )129: 1376جهــانگيري، (تجــارب قدماســت 

هــاي رايــج آن زمــان را حــافظ خطاهــا و   برهــان
كرد  دانست، و تأكيد مي مي» ها بت«اشتباهات يعني 

كه منطق به جاي كشف حقيقت خطاها را تثبيـت  
  ).Bacon, 2000: ch. 69, p. 56(كند  مي

  
  روش علمي و فلسفي بيكن -2-1

هـاي علمـي    هاي بيكن در روش پـژوهش  نوآوري
نقطة عطف تـاريخ علـم و   منزلة  است كه وي را به
در حقيقـت بـيكن در پـي    . كنـد  فلسفه متمايز مـي 

افكندن نظـام فلسـفي خـود دريافـت كـه بايـد از       
ــات   ــه از دام نظريـ ــد كـ ــتفاده كنـ روشـــي اسـ

كنندة پيشين نجات يابد كه به طـور عمـده    گمراه
فيلســوفان قــديمي، هماننــد ارســطو، آن را بيــان 

كننده را  هوي اين نظريات و افكار گمرا. اند كرده
هـا   كند و چندين نوع از آن هايي تشبيه مي به بت

شـمارد و هـر نـوع را هـم شـرح و       را نيز برمـي 
  .دهد تفصيل مي

بيكن در درجـة اول نـوع ادراك انسـان بـراي     
دهـد و آن شـناخت    شناخت طبيعت را توضيح مي

. داند را بدين وسيله ادراك حسي و فهم يا عقل مي
ادراك حسي بـه وجـود    او بر اين باور است كه با

ادراك حسـي  . بـريم  هـا پـي مـي    گوناگوني پديـده 
وسيله است براي تجربه و با عقل نيز به پيچيدگي، 

يابيم، اما  ها دست مي بستگي و قانونمندي پديده هم
ابزار عقل براي رسيدن به چنين توانايي چيسـت؟  
او معتقد است توانمندي عقل در اعمال اين روش 

ق اســتقرايي ســودمندترين اســتقراء اســت و منطــ

البته او قائل اسـت كـه ميـان    . وسيلة شناخت است
استقراي مورد نظر او و استقراء در منطق ارسـطويي  

بيكن استقراء را چنـين تعريـف   . تفاوت وجود دارد
كردن يا پديدآوردن قواعد بـه   استقراء مشتق: كند مي

  ).29: 1354خراساني، (هاي تجربه است  وسيلة داده
هاي بد فكري  ش راسل، بيكن از عادتبه گزار
هايي كه در نزد مـردم پذيرفتـه شـده بـود      و خرافه

ــود ــارغ نب ــه. ف ــن خراف ــابهي از   اي ــا بخــش متن ه
ــلاش ــود      ت ــرده ب ــود ك ــوف خ ــاي او را معط ه

كـه الحـاد    بيكن با اين). 751: 1373برتراندراسل، (
» خرافـه «كـرد ولـي آن را بهتـر از     را نكوهش مـي 

او الحاد بهتر از ايمان نادرست  از نظر. انگاشت مي
و تظاهر به دين است، زيرا معتقد بود بدون شـك  
خداوند وجود دارد و كساني كه معتقد بـه وجـود   
خدا نيستند براي پشتيباني از عقيدة خود اسـتدلال  

كننـد   ندارند و فقط به زبان وجود خدا را انكار مي
اعتقـادي بـه خـدا بهتـر از آن اسـت كـه        و اين بي

اي ناشايسـت داشـته باشـيم، زيـرا      ة او عقيدهدربار
اعتقادي است، اما خرافه يقينـاً اهانـت بـه     الحاد بي

  ).Bacon, 1985: 109(مقام الهي آن است 
خواهد بگويد كـه پيـروان    در حقيقت بيكن مي

شان به خـدا   عقايد ناشايست و غلط درجة معرفت
تر از ملحدان است، چراكه ملحـدان بـا درك    پايين
برند، اما  يعت سرانجام به وجود خدا پي مينور طب
جايي كه دركي از نـور طبيعـت    پرستان از آن خرافه

كننـد   ندارند فقط با معجزه، وجود خدا را درك مي
)Bacon, 1962: 88.(  

 

موانع معرفتي انسان در رسيدن به حقيقت  -2-2
  و معرفت

همان طور كه در مباحث پيشين اشاره شـد، همـة   
ساس اين بينش شكل گرفته است فلسفة بيكن بر ا

كه دانشي بايد بنيان نهاد كـه قـدرت انسـان را بـر     
تصرف طبيعـت افـزايش دهـد و موجـب تحـول      

يـابي   حصول و دست. جدي در زندگي انسان شود
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به چنين معرفتي براي انسان بدون برخورد با موانع 
جدي ممكن نيست به همين جهـت او بخشـي از   

يـين ايـن موانـع    تلاش فلسفي خود را معطـوف تب 
  . كرده است

بيكن از موانع معرفتـي انسـان در رسـيدن بـه     
كـرده اسـت كـه    » بت«معرفت و حقيقت تعبير به 

بـه نظـر   . اين امر به معناي لغوي آن نيز ناظر است
هـا بخشـي از    نظران عقيدة او دربـارة بـت   صاحب

گـذاردن   فلسفة نقدي و كوششي است بـراي فـرق  
هني معرفت اسـت و  ميان آنچه مربوط به ماهيت ذ
بيكن نخسـتين كسـي   . آنچه مربوط به جهان است

نيست كه واژة بت را به جاي خطا و امر باطل بـه  
ــرون    ــان، ق ــيش از وي يوناني ــه پ ــرده، بلك ــار ب ك

بـدين عمـل مبـادرت     4وسطاييان و بالاخره برونو
ورزيده و لفظ بت را به معناي خطـا و امـر باطـل    

  ).106-105 :1376جهانگيري، (اند  استعمال كرده
كارگيري كلمة بت به  رسد بيكن با به به نظر مي
خواسته به نفوذ خطاهـا در اذهـان و    جاي خطا مي
ها مانند  ها اشاره كند و بفهماند كه آن زيانمندي آن

هـا و   فهمـي  هـا نافـذ در اذهـان و باعـث كـج      بـت 
هــا و انحرافــات بســيار زيانمنــد و     بدانديشــي
ي ايـن اصـطلاح از   كـارگير  او در بـه . اند خطرناك
ها بهره برده است كه پرستش و عبـادت   پروتستان

پرستي انگاشـته و از آن   را در برابر خداپرستي، بت
، كه ارغنون نوعبارات وي در كتاب . كردند منع مي

ها را در مقابل صور الهـي قـرار داده،    خطاها و بت
 :1388دورانـت،  (تواند مؤيد اين احتمال باشد  مي

ير مختلفي از بت ارائه داده و در مقام او تعاب). 120
» eidolon«سخن از آن بدون شك به كلمة يوناني 

بنابراين، دربـارة  . نظر داشته است) صورت خيالي(
ها تعبيراتي آورده كه متناسـب بـا معنـي كلمـة      آن

ها را  آن پيشرفت دانشمثلاً در كتاب . مزبور است
 خوانـده ) false appearances(» نمودهاي كـاذب «

كه بـا طبيعـت عمـومي ذهـن بـر انسـان تحميـل        
» صـور خيـالي  « ارجمندي دانشاند، در كتاب  شده

» مفــاهيم كــاذب« ارغنــون نــوناميــده و در كتــاب 
هـاي ذهـن    ميان بـت : شناسانده و بيان كرده است

انسان و صور الهي فرقي عظيم وجـود دارد، زيـرا   
انـد در حـالي كـه     ها مجزومات مسلم الـبطلان  بت

انــد، كــه در  علامــات و آثــار راســتين صــور الهــي
ــد   ــاده شــده و در طبيعــت موجودن ــات نه مخلوق

بت در اصطلاح بـيكن  ). 106 :1376جهانگيري، (
عبارت است از تصور بـاطلي از حقيقـت و خيـال    

، بـه نقـل از   120 :1388دورانت، (محالي از اشياء 
، كه ذهن و فاهمه انسان را فراگرفتـه و  )ارغنون نو

بـيكن بـا ارائـة روش    . انـده اسـت  در آن ريشه دو
تجربي و علمي خـود مـوانعي را كـه بـت ناميـده      

ها را به مفـاهيم نادرسـتي كـه     شناسايي كرده و آن
ــد كــرده، تعريــف مــي  هئيــت (كنــد  ذهــن را مقي

ــندگان،  ــيكن بــت   ). 221 :1382نويس ــر ب از نظ
سفسطه يا خطاهاي استدلال نيست، بلكه تمايلات 

بـيكن  ). 42 :1385بريـه،  (ناشايست ذهـن اسـت   
كند كـه در فرآينـد    دربارة چهار نوع بت بحث مي

  .كنند جا مي به يادگيري معرفت مداخلة نا
  اي هاي قبايل يا طائفه بت -2-2-1

هاي معرفـت   به اعتقاد بيكن بعضي از موانع و بت
ريشه در طبيعت انسان دارنـد بـا ايـن عقيـده كـه      
احساس راهنمـاي قابـل اعتمـادي بـراي طبيعـت      

فهـم انسـان هماننـد آينـة نـاهمواري      . ن استجها
كند و طبيعت  است كه پرتو را از اشياء دريافت مي
دهـد بنـابراين    خودش را با طبيعت اشياء پيوند مي

كنـد   ها را از شكل طبيعي خارج و منحرف مـي  آن
)Bacon, 2000: ch.41, p. 41(.  

اي  هـاي طايفـه   بيكن معتقد است كه آنچه بـت 
شـوند   اشكال مختلف ظاهر مي شوند در ناميده مي

ــت    ــاني حكاي ــت انس ــاتواني طبيع ــاً از ن و عموم
  : از جمله. كنند مي

حس وقتي چيـزي را  : ناتواني و فريب حواس
يابـد آن چنـدان قابـل اعتمـاد نيسـت، زيـرا        درمي

برگشت و اطـلاع حـس هميشـه بـه خـود انسـان       
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علاوه بر اين اشياي بسـياري  . است، نه به جهان
از حس گريزان و حـس از درك  وجود دارند كه 

). 109 :1376جهــانگيري، (هــا نــاتوان اســت  آن
البته ناتواني براي حواس بعضاً اقتضـاي طبيعـت   

 انساني است؛

هاي ما بيشتر تصوير خود ما هستند نـه   انديشه
آن اشياء؛ همان گونه كـه ذهـن انسـان بـر اسـاس      

تـر و   خواهد اشياء را مـنظم  طبيعت خاص خود مي
 :1376همـو،  (آنچه هست، نشان دهد تر از  مرتب
اگر چنين امـري اقتضـاي طبيعـي، طبيعـت     ). 109

اي  هـاي طائفـه   انسان باشد اين هم از مصاديق بت
  خواهد بود؛

بيكن معتقد است ناتواني ديگر طبيعت انسـاني  
اين است كه هنگامي كه ذهـن انسـان بـه بـاوري     

چه به اين علت كه اين بـاور درونـي شـده    (رسيد 
به ايـن سـبب كـه بـه او حـس رضـايت       است يا 

، او هر چيز ديگري را به سمت حمايت و )دهد مي
اگر آن باورها بـا شـمار   . دهد توافق با آن سوق مي

ها يا ادلة قويِ مخالف مواجه شود،  عظيمي از مثال
با تعصبات شديد مايل است عقيدة ابتدايي خود را 

بـيكن   ).Bacon, 2000: ch.46, p. 43(فظ كنـد  ح
د است اين امر به فلسفه و علوم ديگر هم بـه  معتق
كنـد و در واقـع فيلسـوفان و     اي سرايت مـي  گونه

عالمان نيز بيشتر در پي جمع ادلة منطبـق بـا نظـر    
 خود هستند تا حقيقت؛ 

ــاآرامي فاهمــة انســان   ــه ن ــيكن همچنــين ب ب
كند؛  منزلة يك مانع يا بت در معرفت اشاره مي به

اً فعـال و پويـا و در   ذهن انسان دائم: گويد او مي
تـوان   بنابراين نمـي . حال حركت است اما بيهوده

 ,Bacon, 2000(مرزي بـراي دنيـا تصـور كـرد     

ch.48, p. 44(؛  
انسان از نور ) فاهمة( است كه فهم بيكن معتقد

محض سـاخته نشـده، بلكـه تحـت تـأثير اراده و      
عواطف است حقيقتي كه دانش تخيلي را به وجود 

خواهـد،   مايل دارد آنچه را كه ميآورد؛ انسان ت مي
كنـد زيـرا    او چيزهاي سخت را انكار مي. باور كند

 ,Bacon(هـا تحقيـق كنـد     خواهـد دربـارة آن   نمي

2000: ch.49, p.44(. 

  هاي غار يا شخصي بت -2-2-2
از نظـــر بـــيكن بعضـــي از موانـــع آن دســـته از 

اند كه به فرد تعلق دارند، نـه بـه طبيعـت     معتقداتي
 5هـاي غـار   هـا را بـت    و اين دسته از بـت ا. انساني

ايـن موانـع، كـه عمومـاً در غالـب      . كند معرفي مي
دهند، به علـت تصـرف    تعصبات خود را نشان مي

تمايلات شخصي و سنن آموزشي و مراجعي است 
توانـد   شود، اين موانع مي كه انسان از آنان ملهم مي

شـايگان،  (نور طبيعي عقل انسـاني را فاسـد كنـد    
هـاي غـار از    بيكن معتقد اسـت بـت  ). 39 :1379

ساختار ذهني و جسمي انسـان، تعلـيم و تربيـت،    
 ,Bacon(عــادت و اتفــاق، نشــئت گرفتــه اســت 

2000: ch. 53, p. 46.( 

هاي غار تحـت تـأثير    در واقع به نظر بيكن بت
  : عواملي همچون عوامل زير است

عواملي چون ساختمان فيزيكي و ذهني، تعليم 
شوند انسـان بـه    ة زندگي باعث ميو تربيت و شيو

بـيكن بـراي   . تفسير امور مطابق نظر خود بپـردازد 
زند كه در اثر وابسـتگي   اين امر ارسطو را مثال مي

به منطق خود فلسفة طبيعي را هم تابع آن سـاخت  
و در نتيجــه آن را بــه صــورت يــك علــم جــدلي 

  ؛)113 :1376جهانگيري، (فايده درآورد  بي
هاي غـار عشـق بـيش از     تنمونة ديگري از ب

حد به چيزي است كه به تعبير ما انسان را كور و 
كند اين نوع بـت نيـز يـك نـوع مـانع در       كر مي

 معرفت است؛

غفلت از يك بعد و توجه به بعد ديگر اشياء و 
توجهي بـه جزئيـات و توجـه بـه كليـات هـم        بي

: همـان (مصداق ديگري براي اين نوع موانع است 
اند كه اشخاص  ها خطاهايي بت در واقع اين). 114

به مقتضاي طبيعت اختصاصي خـود بـه آن دچـار    
بسـتگي   كه هر كس به امري دل مانند اين. شوند مي
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دهـد   دارد آن را مدار و محور عقايد خود قرار مـي 
  ).128: 1388فروغي، (

  هاي بازار بت -2-2-3
منزلـة   ها را بـه  سومين دسته از موانعي كه بيكن آن

كنـد موسـوم بـه     رفت معرفـي مـي  موانع جدي مع
از نظر بيكن اين خطاهـا از همـه   . هاي بازارند بت
بارترند، زيرا به صـورت لغـوي و معنـايي بـه      زيان

يابنـد و در نتيجـه فلسـفه و علـوم را      فهم راه مـي 
بـه اعتقـاد او   . كننـد  حاصـل مـي   آميز و بي سفسطه

هاي انسان عـادي   كلمات اساساً متناسب با توانايي
انـد و امـور را در حـد فهـم تشـريح       فتـه به كـار ر 

اي  تر يـا مشـاهده   كنند و هنگامي كه فهمي قوي مي
كند آن معاني را بيشتر با طبيعـت   تر تلاش مي دقيق

رو ايـن   از اين. كنند منطبق كند كلمات مقاومت مي
شـود كـه مباحثـات مهـم و جـدي       امر سـبب مـي  

هاي لفظي و اسـمي پايـان    دانشمندان اغلب به جدل
ها  تر اين است كه در مباحثه از نظر او عاقلانه. دپذير

بـا تعريـف   ) دانان اسـت  آن چنان كه روش رياضي(
ها  ها را بر اساس تعريف كلمات آغاز كنيم، يعني آن

  ).Bacon, 2000: ch.59, p. 48(مرتب كنيم 
هاي بـازاري كـه معمـولاً از     گويد بت بيكن مي

دو شـوند   طريق كلمات بر فهم انسـان ايجـاد مـي   
اند كه اصلاً وجود ندارند و يـا   اند يا نام اشيايي نوع

اند كه وجود دارنـد، امـا مـبهم و داراي     نام اشيايي
تعريـف درسـتي نيســتند و از چيزهـاي موهــوم و    

هايي همچون  براي اولي مثال. اند خيالي انتزاع شده
و » مـدار سـيارات  «و » محرك نخستين«و » بخت«

 ,Bacon(زنـد   براي دومـي مثـال مرطـوب را مـي    

2000: ch.60, p.48.(  
اين اشتباه از الفاظ و جملات : گويد كرسون مي

شود، ما به كمك يك زبـان درونـي فكـر     ناشي مي
ايـم،   كنيم، زباني كه ما آن را از كودكي فراگرفته مي

زيرا ما در فلان كشور و در فـلان تـاريخ بـه دنيـا     
ها و صـرف   ايم و اين زبان و كلمات، اسلوب آمده

نحو مخصوص به خـود را دارنـد، و اسـتعدادي     و
شود اشياء را مطـابق بـا روشـي كـه      كه موجب مي

وگـو   هـا گفـت   انديشـيم و از آن  هـا مـي   دربارة آن
ما از تقوي، درستي و . كنيم در نظر مجسم كنيم مي

كنيم و كساني از بين ما به دليل  زيبايي صحبت مي
كننـد   يبرند تصور م ـ كه اين الفاظ را به كار مي اين

كه اين الفاظ داراي جوهر وجودي مسلمي اسـت  
  ).611: 1363كرسون، (

ــين    ــات چن ــز ك ــرت لين ــامينز و راب ســكس ك
تفسيري از سخن بيكن دارند، كـه بـيكن بـه ايـن     

نامد كه در بـازار   ها را بازار مي اي از بت دليل گونه
پردازنـد، زيـرا بـه     مردم به بازرگاني و توافـق مـي  

ه مـردم بـه معاشـرت    وگـو اسـت ك ـ   واسطة گفت
گرايش دارند و به طور كلي كلمـات مطـابق فهـم    

كننـد و بـالاخره    عامه خود را تحميل به اذهان مـي 
انتخـــاب بـــد و ناســـزاوار كلمـــات بـــه طـــرز  

كنند حتي تعاريفي  بخشي عقل را تاريك مي حيرت
كه دانشمندان در بعضي موارد به حكـم عـادت و   

ند موضـوع  كن به منظور حفظ دفاع از خود بيان مي
  ).106: 1388كامينز و لينزكات، (كند  را حل نمي

  خانه هاي نمايش بت -2-2-4
بـرد كـه بـه     بيكن از نوع ديگـري از موانـع نـام مـي    

هـا از راه   ايـن بـت  . انـد  خانه معروف هاي نمايش بت
هاي موهوم و قوانين غلـط اسـتدلال آشـكارا     تئوري

 ).Bacon, 2000: ch. 62, p. 50(شوند  وارد ذهن مي

خانه يا تئـاتر   هاي نمايش او معتقد است كه بت
توانند از اين هم بيشتر باشند، چراكـه   زيادند و مي

هـاي متمـادي تحـت     ها براي قـرن  اگر ذهن انسان
تأثير مـذهب و الهيـات قـرار نگرفتـه بـود و اگـر       

ها با دشمني و عداوت نسـبت بـه افكـار     حكومت
اي ه ـ نوظهور عمـل نكـرده بودنـد، مسـلماً نظريـه     

فلسفي ديگري مانند آنچـه در يونـان باسـتان بـود     
بـه ايـن ترتيـب سـه نـوع      ). ibid(كـرد   ظهور مـي 

  :پنداري پيدا شده است فلسفه
  فلسفة عقلاني؛. 1
 فلسفة تجربي؛. 2

 .فلسفة خرافي. 3
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به اعتقاد بيكن فيلسوفاني كه توجهات عقلي به 
ــه   ــل تجرب ــودني و قاب ــور آزم ــور داشــتند از ام ام

نــد و در واقــع فلسـفه را بــر مفــاهيم  انصـراف داد 
مشترك بنا كردند كه اين خود نوعي سفسطه است 

: گويـــد بـــيكن مـــي). 117: 1376جهـــانگيري، (
شان در ذهن انسان  توهماتي وجود دارند كه جايگاه

برگرفته از عقايد متعصبانة فلاسفه و حتـي برگرفتـه   
ايـن توهمـات را   . از قوانين متفاوت استدلال اسـت 

نامد، چراكه تمامي طرق فلسفي  مايشي ميهاي ن بت
را كه انسان فرا گرفته يا اختراع كرده در انديشة مـا  

هـاي بسـياري    ها و نقش وجود دارند؛ بنابراين بازي
شـوند، كـه بـر اسـاس موهومـات سـاخته        اجرا مي

 ).Bacon, 2000: ch.44, p. 42(اند  شده

خانـه فقـط    هـاي نمـايش   او معتقد اسـت بـت  
في نيسـت، بلكـه اصـول و علـوم     هـاي فلس ـ  نظام

برگرفته از سنت و عقايد گذشته هـم شـامل ايـن    
  .شوند خطاها مي

هـايي هـم كـه شـكل      بيكن معتقد است فلسفه
گيري از تعقل و استدلال خود را  تجربي دارند بهره

. اند در تنگنا و تاريكي تجارب اندك محصور كرده
تي اند كه ح اي تجربي بنا كرده ها در واقع فلسفه آن

بر نور ضعيف مفاهيم مشترك هم مبتني نيسـتند و  
تـر از فلسـفة    توان گفـت ضـعيف   از اين حيث مي
  ).ibid: chap. 52, p. 51(سفسطي است 

اي در قالب  خانه هاي نمايش نوع ديگري از بت
شـود كـه    آميزش فلسفه با الهيات و سنن پيدا مـي 

او براي اين نوع . توان آن را فلسفة خرافي ناميد مي
زنـد، كـه كـاملاً بـا      نديشة فيثاغوري را مثـال مـي  ا

خرافات آميخته است و همچنين انديشة افلاطـون  
  ).ibid(كند  را مصداق ديگري براي آن ذكر مي

نويسندة كتاب احوال و آراء و آثـار فرانسـيس   
بنا بـر مطالـب ذكرشـده    : گويد بيكن در تبييني مي
و اي، همواره ذاتـي   هاي طايفه قسم اول، يعني بت

جـا كـه مربـوط بـه      قسم دوم هم تـا آن . اند طبيعي
انـد   ساختمان بدني و ذهني افرادند، ذاتي و طبيعـي 

و در مـواردي كـه از تعلـيم و تربيـت و عــادت و     

و . انـد  گيرنـد خـارجي و عارضـي    اتفاق نشئت مي
هــاي بــازاري و  قســم ســوم و چهــارم يعنــي بــت

دربـارة  . انـد  خانه، همه خـارجي و عارضـي   نمايش
رسد، ولـي در   اي عارضي اشكالي به نظر نميه بت

آيد  هاي فطري اين مشكل به نظر مي خصوص بت
انـد، چگونـه    كه اگر در فطرت انسـان نهـاده شـده   

ها را از ذهـن زدود   توان بنا بر سفارش بيكن آن مي
ممكن است مشكل مذبور را دفع كرد . و كنار نهاد

كه بيكن طبيعت و فطـرت انسـان را در اثـر     به اين
العـادة   دانـد و بـه تـأثير فـوق     عادت قابل تغيير مي

عادت در نفس و بدن اعتقاد راسـخ دارد و اصـولاً   
انگارد و تربيت  عادت را اصل حاكم بر زندگي مي

ــتين     ــادت نخس ــژه ع ــه وي ــادت و ب ــاد ع را ايج
بنـابراين دگرگـوني طبيعـت و فطـرت     . شناسد مي

بـه عقيـدة بـيكن مطالعـه     . يابـد  انسان امكـان مـي  
ــه ــ ب ــي  ت ــر م ــان را تغيي ــرت انس ــد  دريج فط ده

  ).119: 1376جهانگيري، (
  

ــيكن در مســئلة   -3 مقايســة ملاصــدرا و ب
  معرفت و موانع آن

مطالعة اجمالي مطالب گذشته خواننده را بـه ايـن   
كند كه هم ملاصدرا و هم بـيكن   نتيجه نزديك مي

اين بـاور را دارنـد كـه علـم و معرفـت از جملـه       
ه انسان عطا كـرده اسـت و   اند كه خداوند ب صفاتي

هرچند ايـن  . بايد مورد توجه و عنايت قرار گيرند
دو فيلسوف منظور واحدي از علم ندارنـد، امـا در   

  .دانند هر حال علم را موهبت مي
كه مقصود اصـلي   به اعتقاد ملاصدرا آن علمي 

و كمال حقيقت و موجب قرب حق تعالي است به 
ــي  ــل م ــفه حاص ــود  روش مكاش ــدرالدين (ش ص

هدفش از نوشتن رسالة كسر  .)30: 1384شيرازي، 
كردن مـردم آن عصـر از    اصنام الجاهليه را خلاص

ها و رفع شبهات  هاي شيطاني و زدودن آن وسوسه
ها در جهت تقرب بـه پروردگـار    كردن ياوه و باطل

ــاي عصــمت و    ــه و رؤس ــريعت حق ــاي ش و اولي
  .هدايت دانسته است
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فيان ملاصــدرا در ايــن بيــان بــه ملامــت صــو 
از نظــر او عناصــري وجــود دارد كــه . پــردازد مــي
 -1: از جملـه . ها را موانع معرفتي ناميد توان آن مي
 -3تقليد كوركورانـه؛   -2اعتنايي به عقل خود؛  بي

تـوهم ابـدال و    -4نگرفتن از قـرآن و سـنت؛    بهره
او معتقد است مردم عقل و شعور خود را . اوتادي

ماننـد خـود    تعطيل كرده و به يك شـخص نـادان  
كنند كه صوفيان داراي علم  اند، خيال مي چنگ زده
كنند و بـه   اند و حق تعالي را مشاهده مي و معرفت

كـه چنـين نيسـت     اند، حـال آن  وصال الهي رسيده
  ). 370: 1383همو، (

صدرا در مفاتيح الغيب علم لدني را كـه مـورد   
اعتماد سـالكان و عارفـان اسـت بـر سـاير علـوم       

  ).189: 1384همو، ( دهد ترجيح مي
اما به اعتقاد فيلسوف ديگـر ايـن مقالـه، يعنـي     
بيكن، دستورات و قوانين اجتماعي بايد ريشـه در  
علوم كاربردي داشته باشـند، او ايـن مطلـب را در    

عنوان ) New Atlantis, 1627(كتاب آتلانتيس نو 
  .كرده است

بيكن معتقد اسـت بـا مداخلـه در طبيعـت بـا      
كه در نهايت منتهي به اختراع روش آزمايشگاهي، 

تـوان طبيعـت را    شـود، مـي   هاي جديد مي فنّاوري
تأكيد او بر نقش ). Bacon,1995: 68(تسخير كرد 

واقعــي توســعه و دانــش در حاكميــت آدمــي بــر  
طبيعت است و معتقد است كه آدمـي بـه واسـطة    

تأكيد او بر اين امـر  . شود علم بر طبيعت حاكم مي
گراياني كه بيشـتر بـا رشـد     نشدت از انسا او را به

كنـد؛   شخصيت انساني سروكار داشـتند، جـدا مـي   
همچنين تأكيد او بـر رويكـرد مسـتقيم بـه سـوي      

اعتمـادي او بـه    طبيعت، به روش استقرايي، و بـي 
كند  تفكر، او را از نوافلاطونيان و عارفان متمايز مي

ــتون، ( ــود  ). 349/ 3: 1388كاپلس ــد ب ــيكن معتق ب
قلمرو محدود و حد معيني ) طبيعيالهيات (الهيات 

دارد، و آن مطالعة عقلاني دربارة خداوند است كه 
نظركردن بر طبيعت انسان را به شناخت و تصديق 

كنـد و قـدرت و لطفـش را     وجود او هـدايت مـي  

او همچنين معتقـد بـود كـه ايـن علـم      . نماياند مي
تواند الحاد را رد كند و ضـرورت قبـول علـت     مي

بـيكن، عـلاوه بـر الهيـات     . سازد نخستين را مدلل
طبيعي، معتقد بود كه ايمان چيزي جداي از فلسفه 
است و نبايد عقل و ايمان و دين و فلسفه را با هم 
آميخت و نبايد اسرار الهي را تا حد عقل تنزل داد 

ــانگيري، ( ــراي   ). 61: 1376جه ــه ب ــالي ك در ح
  .ملاصدرا اين تفكيك چندان موضوعيت ندارد

دهد كه گرچه هر  يلسوف نشان ميمقايسة دو ف
انـد، امـا بـه     دو حكيم در پي كشف موانع معرفـت 
. ها وجود دارد لحاظ مبنايي تفاوت اساسي ميان آن

معرفت مورد نظـر بـيكن اصـالتاً معرفـت تجربـي      
است و به لحاظ روشي بيشترين تكية او بر تجربه 
و اســتقراء اســت، زيــرا گمــان او ايــن بــوده كــه  

شــناختي دارد و  يــر از هســتيفيلســوف رســالتي غ
معتقد بود امثال ارسطو و افلاطون كه بـا انصـراف   

كردن بستر براي تصـرف   از الهيات طبيعي و فراهم
ــم   ــة ه ــت هم ــر طبيع ــرف    ب ــود را ص ــم خ وغ

وجودشــناختي و بنــاي محــض متــافيزيكي كــرده 
بنابراين بيكن به لحـاظ  . بودند، كار درستي نكردند

سـتي و اومانيسـتي   شناختي ديـدگاه پراگماتي  هستي
داشــت در حــالي كــه بــراي ملاصــدرا اومانيســت 

رغـم جايگـاهي كـه بـراي      جايگاهي نداشت و بـه 
داد و  انسان قائل بود، اصالت را به مطلق وجود مي

شناختي نيز آنچـه منظـور نظـر او     به لحاظ معرفت
بود معرفت ديني به طور خاص و معرفت به طـور  

به لحـاظ  عام بود و نه خصوص معارف تجربي و 
ــراي     روش ــالت را ب ــدرا اص ــز ملاص ــناختي ني ش

شناخت عقلي و بالاتر از آن معرفت شهودي قائل 
هـاي تجربـي    بود؛ در حالي كه براي بيكن شناخت

تـوان   با اين تحليل مـي . از اصالت برخوردار بودند
رغم مشابهات ديدگاه دو حكيم بـه   ادعا كرد كه به

شــناختي و  شــناختي و معرفــت  لحــاظ هســتي 
هــاي اساســي ميــان آن دو  شــناختي تفــارت وشر

جا كه هدف اين نوشتار شناسايي  از آن. وجود دارد
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موانع معرفت از ديـد دو حكـيم اسـت، پـرداختن     
هـا از موضـع بحـث خـارج بـوده و تحقيـق        بدان

  .طلبد اي را مي جداگانه
  

  گيري بحث و نتيجه
ملاصدرا علم و معرفت حقيقي را علم بـه خـدا و   

او و علم به روز رستاخيز و منـازل   صفات و افعال
آخرت و برانگيختن و حشر و حساب و بهشت و 

داند، و گرايش حقيقـي بـه ايـن امـور را      جهنم مي
داند كه با آن انسان كرامـت   همان ايمان حقيقي مي

در واقع در نظـر  . كند و تقرب نزد خداوند پيدا مي
ملاصدرا علم اعلي علمـي اسـت كـه از حقيقـت     

ت الهي و از جمله كلام و كتاب الهي اسماء و صفا
ــك و     ــان تاري ــن جه ــد اي ــرد و بتوان ــرده برگي پ

او بر علـوم  . هاي ناپيداي ديگر را روشن كند جهان
كنـد و   و معارف افاضي و كشفي و ذوقي تأكيد مي

در نظـر او  » معرفت«بر اين اساس مقصود از واژة 
واسطة نفس است كـه از   همان علم حضوري و بي

  .شود تعبير مي» ت شهوديمعرف«آن به 
به اعتقاد ملاصدرا هر انساني بـه طـور فطـري    
قدرت درك حقايق و امكان راهيـابي بـه معرفـت    

كه مـوانعي بـر سـر راه او     الهي را دارد به شرط آن
او معتقد است كه اكثر مردم نسبت بـه  . قرار نگيرد

انـد و يـا در رسـيدن بـه ايـن       اين معرفت جاهـل 
ــرو  ــد و پي ــه تقلي ــت ب ــل معرف ــان جاه ي از عالم

از نظر ملاصدرا چنين معرفتي مسـبوق  . پردازند مي
در حقيقت تقوا . به تهذيب و استكمال نفس است

و ايمان و تهذيب و تزكية نفس موانعي چون تعلق 
هـاي نفسـاني را    و توجه به امور دنيوي و خواهش

نكردن  زنند كه باعث دريافت از مقابل عقل كنار مي
شود و انسـان   ب معرفت ميقابليت لازم جهت كس

بينانـه و   تواند تفسير واقـع  بيني خاصي مي با روشن
از نظر ملاصـدرا  . ثابتي از جهان هستي داشته باشد

موانع هم صـورت نظـري دارنـد و هـم صـورت      
جا كه تفكيك عمل از نظر به دليل  عملي، اما از آن

تأثير انكارناپذيري كه اين دو نوع فعاليت بـر هـم   
شوار است، بنـابراين موانـع معرفـت    دارند كاري د

در مقابـل، از  . اند وضوح از هم تفكيك نشده هم به
نظــر بــيكن ارزش و توجيــه دانــش و معرفــت در 

بــيكن نقــش . كــاربرد و اســتفادة عملــي آن اســت
واقعــي دانــش را در توســعه حاكميــت آدمــي بــر 
طبيعــت و قــوانين آن و كشــف اســرار طبيعــت و 

ودرساني به بشـر  يافتن بر عمل در جهت س قدرت
يابي به چنين علمي را از  دانست، و نحوة دست مي

طريق حس و استدلال و عقل و به ويـژه اسـتقراء   
» علـم «كرد، و چنين شـناختي را مصـداق    بيان مي

در ايـن  » بـت «او خطاهايي را با عنوان . دانست مي
راه شناسايي كرد و معتقد بود كـه بايـد علـم را از    

فـظ كـرد، تـا ذهـن بـه      چنين خطاها و مـوانعي ح 
صورت آينة صاف و همواري واقعيت را آن چنان 

  .كه هست نشان دهد
اما معرفتي كه ملاصـدرا دغدغـة تهديـد آن را    
توسط موانـع داشـت معرفتـي متعـالي و تـوأم بـا       
اخلاق بـود، بـرخلاف معرفـت متصـور از سـوي      
بيكن كه بيشـتر بـر پايـة منطـق و محسوسـات و      

  .تجربيات استوار است
اتمه بايد گفت بر اساس مبـاني فكـري و   در خ

تــوان  تعــاريف ذكرشــده از علــم و معرفــت نمــي
اي از مبـاني   اختلاف ميان دو فيلسـوف را در پـاره  

هرچند . شناختي انكار كرد شناختي و معرفت هستي
مشتركاتي ميان آن دو ديدگاه وجود داشته باشـد و  
آن مشتركات هم عموماً مربوط به اين مسئله است 

هاي جهل و ناداني حاكم بر ذهن بشـر و   بت كه تا
هـا خـارج    جامعه و آراء و عقايد نادرست از ذهن

يـابي بـه علـم و معرفـت و حقيقـت       نشود دسـت 
  .پذير نخواهد بود امكان
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  ها نوشت پي
  

  .19 ةحشر، آي ةسور .1
  .يس ةسور 8 ةه به آيمسئلاستناد ملاصدرا در اين . 2
ال ملاصدرا در كتب متعدد خود، نفس انسـان را مث ـ  .3

از نظر او خداوند انسـان را از جهـت   . اندد ميخدا 
. صفات و افعال بر مثال خـود آفريـده اسـت    ،ذات
هاي علمي مثـال   اكات و صورتردر ايجاد اد نفس
همان طور كه اعيـان موجـودات   . تعالي است باري

انـد،   در پيشگاه خداوند حاضر و به وجود او قـائم 
شـگاه  پي ي حسي، خيالي و عقلي نيـز در ها صورت

ملاصـدرا،  ( انـد  نفس حاضر و بـه وجـود او قـائم   
1363 :103(.  

متفكـر  ) Giordano Bruno, 1548-1600(برونـو  . 4
او هم پـيش  . گرا و زنديق ايتاليايي است وحدت

را بـه كـار بـرده و بـه     » idol«از بيكن واژة بـت  
جهـانگيري،  (روايتي بـيكن از وي گرفتـه اسـت    

1376 :105.(  
ر يـادآور غـار افلاطــون در   ي غــاهـا  اصـطلاح بـت  . 5

زيرا همچنان  ،جمهوري است و مأخوذ از آن است
اي بود كه  ساختمان غار افلاطوني به گونه ةكه نحو

پنداشـتند و تـا    مي را حقيقت ها هآن غارنشينان ساي
انسـتند  تو مـي ه در آن محبـوس بودنـد ن  ك  ميهنگا

حقايق را درك كنند، وضع ساختمان بدني و رواني 
چال بزرگي  ه در واقع شبيه غار و سياههر فردي، ك

را حقيقت  ها بتند كه اين گونه ك ميايجاب  ،است
د از درك زبداند و تا خود را از اين غارها رها نسا

  ).39: 1379شايگان، (ماند  مي حقايق محروم
  

  منابع
شناسـي از   معرفت). ش 1378. (ابراهيميان، سيدحسين

ــي  ــفة اســلامي و غرب ــدگاه برخــي فلاس ــم. دي  :ق
 .انتشارات دفتر تبليغات اسلامي

معرفت و  رابطة«. )1388تابستان ( .افضلي، جمعه خان
آموزشـي و   ةمؤسس ـ .»صدراسعادت از ديدگاه ملا

 

صـص   .14شـمارة  . 2ة دور. پرورشي امام خمينـي 
32-7. 

 .تـاريخ فلسـفة قـرن هفـدهم     .)ش 1385( .بريه، اميل
 .انتشارات هرمس :تهران. ة اسماعيل سعادتترجم

ــر ــوت، اكب ــد «). 1386. (ثب ــد تقلي . »صــدرالمتألهين و نق
 . 83- 89صص . 4شمارة . نامة فلسفي و عرفاني فصل

احـوال و آثـار و آراء   ). ش1376( .جهانگيري، محسن
 .انتشارات علمي و فرهنگي :تهران. فرانسيس بيكن

 ،از برنو تـا هگـل  ). ش 1354( .الدين خراساني، شرف
ــته  ــي از برجس ــره  طرح ــرين چه ــ ت ــفي ه اي فلس

 .دانشگاه ملي ايران :تهران. هاي جديد دوران

شناسي  نظام معرفت). ش 1388. (خسروپناه، عبدالحسين
انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و : تهــران. صــدرايي

 .انديشة اسلامي

فضـائل و رزائـل    تـأثير «. )1389 بهـار ( .دانش، جـواد 
 .»ر معرفــت الهــي از ديــدگاه ملاصــدرااخلاقــي د
صـص   .1ة شمار .8ة دور .فة ديننامة فلس پژوهش

100-77.  

ــاريخ فلســفه). ش 1388( .دورانــت، ويــل ة ترجمــ. ت
انتشـارات علمـي و    :تهـران . عباس زرياب خـوئي 

 .فرهنگي

ــد ــل، برتران ــرب  ).ش 1388( .راس ــاريخ فلســفة غ . ت
  .انتشارات پرواز :تهران. ترجمة نجف دريابندري

 تهــذيب نفــس در« .)1389يز پــاي. (ســليماني، فاطمــه
 .خردنامة صدرا .»كسب معرفت از ديدگاه ملاصدرا

 .65-80صص  .61 ةشمار

). ش 1353. (ابـراهيم  بـن  محمـد  صدرالدين شيرازي،
  .ايران ةانتشارات فلسف :تهران .و المعاد أالمبد

تعليـق و  . الشواهد الربوبيـة  ).ش 1360( ـــــــــــــ
: تهـران . الدين آشـتياني  جلالتصحيح و مقدمه سيد

 .ر دانشگاهيمركز نش

تصــحيح . الغيــب مفــاتيح). ش 1363( ـــــــــــــــ
ــران. محمــد خواجــوي ــات و : ته مؤسســة تحقيق

 .مطالعة فرهنگي
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ـــ ــف 1380( ــــــــــــ ــه ). ش ال ــفار الاربع . الاس
بنيـاد حكمـت    :تهـران . تصحيح مقصـود محمـدي  

  .اسلامي صدرا
ترجمـة  . الاسرار الايات). ب ش 1380( ـــــــــــــ
  .انتشارات مولي: تهران. واجويمحمد خ

ـــ ــه  ).ش 1381( ــــــــــــ ــنام الجاهلي ــر اص . كس
ســـن دكتـــر مح ةتصـــحيح و تحقيـــق و مقدمـــ

. اي محمد خامنـه با اشراف اسـتاد سـيد  . جهانگيري
 .انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرايي :تهران

تصـحيح و  . الشواهد الربوبيـة ). ش 1383(ـــــــــــــ 
با اشـراف  . يدمصطفي محقق دامادتحقيق و مقدمه س

 .انتشارات بنياد حكمت صدرا: تهران. اي خامنه

ـــ . رســالة ســه اصــل). ش الــف 1384( ــــــــــــ
ــوي    ــد خواج ــحيح محم ــه و تص ــران. مقدم : ته

 .انتشارات مولي

ترجمه و . مفاتيح الغيب). ش ب 1384( ـــــــــــــ
 .انتشارات مولي: تهران. تعليق محمد خواجوي

ترجمـه و   .الشواهد الربوبية ).ش 1385( ـــــــــــــ
بـا حواشـي ملاهـادي    . تفسير دكتر جـواد مصـلح  

  .انتشارات سروش: تهران. سبزواري

معرفت نفس «). 1388بهار . (عزيزي علويجه، مصطفي
مؤسســة . »از ديــدگاه ملاصــدرا و افضــل كاشــاني

. ســال ششــم. آموزشــي و پرورشــي امــام خمينــي
 .77-117 صص. 3ة شمار

ــد ــي، محم ــير حكمــت در  ).ش 1388( .عليفروغ س
  .انتشارات هرمس :تهران .اروپا

  
  
  
  
  
  
  
 

 

حسـن  ة محمدترجم ـ .دورة آثـار ). ش1366( .فلوطين
  .خوارزمي :تهران .لطفي

 ةترجم. تاريخ فلسفه ).ش 1388( .كاپلستون، فردريك
انتشـارات علمـي و    :تهـران . 3ج . ابراهيم دادجـو 

  ).سروش(فرهنگي 
فلسفة ). م 1973. (كس؛ لينز كات، رابرت انكامينز، س
 .انتشارات فراكلين: تهران. علمي

ــدره  ــون، آن ــزرگ ). ش 1363. (كرس ــفة ب . فلاس
ــادي  ــاظم عب ــة ك ــران. ترجم ــاه : ته ناشــر بنگ
 .مطبوعاتي صفي عليشاه

مركـز   :قم .فلسفة اخلاق). ش 1386( .مصباح، مجتبي
 .انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني

شـناختي   تأثير مباني نفـس « ). 1386پاييز . (مني، ناصرمؤ
. نشر فلسفه و كـلام . »شناختي او ملاصدرا بر معرفت
  .111- 128صص . 24شمارة . مجلة انديشة ديني

 .هيئت نويسـندگان زيـر نظـر سـروپالي راد كريشـنان     
ة ترجم ـ. تاريخ فلسفة شرق و غـرب ). ش 1382(

 .فرهنگي انتشارات علمي و :تهران. جواد يوسفيان
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